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 آقای معصومی به جای اینکه از آخر شــروع کنم از اول شروع می کنم. شما در بهشهر   �
متولد و بزرگ شدید، ولی من دیدم در کارنامه تان از جایی به بعد ظاهرا رفتید بندرعباس و 

در سینمای آزاد بندرعباس کار می کردید، درست می گویم؟
بله من متولد بهشهرم و برای سپری کردن سربازی وارد بندرعباس شدم. آنجا بچه ها 
یــک تئاتر کار کــرده بودند که رئیس رکن ۲ ارتش من را گرفت و گفت شــما حق ندارید 
تئاتر کار کنید اینجا، چون شما سرباز هستید باید خدمت سربازی تان را تمام کنید، بعد هر 
کاری خواســتید بکنید. برو پوســترهایی را که در خیابان زده ای جمع کن و من آنجا برای 
بچه های بندرعباس -یکی شــان آقای رضا عباس نژاد بود که در فیلم ناخداخورشید هم 
شاگرد جعفر والی بود- کار کرده بودم. او دوست من بود. آن موقع در کیهان کار می کرد 
و می دانست که من دست به قلم هستم. به من گفت خسرو بیا برو در سینمای آزاد. آنجا 
یک کلاس شــش ماهه اســت، هیچ کس هم نمی فهمد که تو رفتی، حتی رکن ۲ امکان 
ندارد بفهمد که تو رفتی آنجا کار می کنی. برو آنجا، من فکر می کنم موفق شوی. ما رفتیم 
و یک ساختمان قدیمی بود که زیرش میخانه بود. از پله رفتیم بالا. وارد اتاق شدیم، دیدیم 
که یک اتاق خالی اســت، هیچ کس هم نیامده بود، فقط صندلی چوبی و یک دســتگاه 
آپارات کوچک هشــت میلی متری بود، یک پرده و یک عکس روی دیوار بود. این عکس 
با پونز نصب شــده بود. من رفتم و عکس را این طور چرخاندم، دیدم بالایش نوشته «رود 
زهر»، فیلمی از کیانوش عیاری. اینجا اولین آشنایی من با کیانوش است. در سینمای آزاد 
بندرعباس بعد  آقایی به نام منصور نعیمی که فکر می کنم با تقوایی هم دایی زاده است، 

مسئول آنجا بود. البته رئیس آنجا آقای محمد عقیلی بود، فیلم ساز قدیمی.
محمد یک فیلم خیلی خوب هم ساخته بود به نام توهم. ایشان رئیس سینمای آزاد 
بود. آقای منصور نعیمی آنجا را می چرخاند.  همان جا با منصور که داشتم راجع به علایق 
به سینما و این چیزها صحبت می کردم، بچه ها یکی یکی آمدند و من شدم پای ثابت آن 
کلاس. دیگر آب و جارو هم می کردم دفتر ســینمای آزاد را. یک فیلم هشت میلی متری 

بود؛ من همیشه زود می رفتم، آن فیلم را شاید ده  هزار بار دیده ام.
  چه بود فیلم؟  �

کارگردانش یادم نیست ولی قصه اش یادم هست؛ راجع به  مردی بود که روی نیمکت 
نشســته بود، نگاه می کرد، طناب دار را دور گردن خودش می دید، زبانش هم بیرون آمده 
بــود، همین. خیلی از این فیلم خوشــم می آمــد. هر روز که می آمــدم،  آن فیلم را نگاه 
می کردم، یعنی بارها و بارها. دیگر آن فیلم تکه تکه شد از بس که من دیدمش. بعد یک 
روز منصور گفت تو این فیلم را این طور کردی؟ گفتم بله، من این فیلم را خیلی دوســت 
داشــتم. گفت بله، این یکی مال بچه هاست، مال بچه های تهران بود. گفت آوردند اینجا 

نمایش دادند، همین جا ماند دیگر.
  دیگر آنجا تصمیم گرفته بودید که فیلم ساز شوید.  �

خیلی به فیلم سازی علاقه مند بودم. من از هفت سالگی در بهشهر عاشق تئاتر شدم. 
یعنی یک نمایش دیدم به نام کوروش کبیر. خیلی خوشم آمده بود از این نمایش. بابایی 
بازی می کرد که یک ســلام علیکی با او در خیابان داشتم. یک روز در خیابان رفتم جلو و 
به او گفتم  شما تئاتر بازی می کنی، ما را هم بیاورید در تئاتر، می خواهیم بازی کنیم. گفت 
تو دوســت داری؟ گفتم خیلی. بعد در یکی از کارهای بعدی من را برد. یک پلان بیشــتر 
بازی نداشتم، یعنی یک نما این طوری که از این ور صحنه یک کوزه روی دوشم باید سمت 
چپم می بود چون خجالت می کشیدم از تماشاچی، سمت راستم گذاشتم که تماشاچی 
صورتم را نبیند.  آمدم گفتم حمزه، چشــمه آب می آید طرفم؟ گفت بله. رفتم آن ور و از  
بچه ها پرســیدم چطور بود، خوب بازی کردم؟  همه گفتند عالی بودی خسرو.  حالا ما را 
دســت انداخته بودند، یک شوخی بود. این باعث شد  شیفته تئاتر بشوم تا یک روز مادرم، 
خدا رحمتش کند، به من گفت خسرو، این علی نیامده؟ علی برادر کوچک ترم، دو سال از 
من کوچک تر بود. ما خیلی با هم رفیق بودیم. برو ببین کجاست. من همان طور که   رفتم 
دنبالش بگردم، رســیدم به دبیرستان ســعدی. گفتم بروم در این دبیرستان. به مستخدم 
گفتم گفت آره، در یکی از کلاس ها نشسته. من رفتم آن کلاس، آرام در را باز کردم. آقایی 
بود به نام جعفری. او از ســاوه زمان شــاه تبعید شــده بود، آمده بود و دبیر ادبیات بود. 
خیلی آدم روشــنی بود. من دیدم بچه ها را جمع کرده، آرام گوش کردم. دیدم شعری از 
نیما دارد برای بچه ها می خواند. بعد متوجه من شــد که یواشــکی نگاه می کردم، گفت 
بیا تو. من رفتم تو، نشســتم پیش بچه هایی که آنجا بودند. همه بعدا بازیگرهای تئاتر در 
بهشهر شدند. یکی شان آقای علی عمرانی است. معلم می خواست نمایش نامه بهترین 
بابای ســاعدی را کارگردانــی کند. به من گفت تو این متن را بخــوان. من خواندم. گفت 
خیلی خوب است، آفرین. تو تئاتر بازی کردی؟ گفتم بله، یک تئاتر بازی کردم ولی آن تئاتر 
دیالوگ نداشــت. بعد گفت   نقش عادی این نمایش مال تو اســت. این آدم سه ماه با ما 
تمرین کرد. من آن نمایش را پنج روز تمرین کردم. او سه ماه با ما تمرین کرد. دیگر اصلا 
من ایــن کتاب بهترین بابا را حفظ بودم. یعنی همه دیالوگ ها را می گفتم. یعنی هرکس 
دیالوگی داشــت، من همه آنها را هم حفظ کرده بودم. کتاب را خورده بودم. نمایش دو 
شب اجرا شد، سوم هم به استقبال تماشاچی ادامه پیدا کرد. بعد کار که تعطیل شد، پدرم 
واقعیتش وقتی می آمد تئاتر را نگاه می کرد خیلی خوشش می آمد. وقتی تمام می شد، دو 
ســه روز بعد می گفت دیگر تو نباید دنبال این قرتی بازی ها بروی. مخالف بود ولی مادرم 
نه، برعکس بود. هی روحیه می داد، می گفت پسرم برو ادامه بده، اگر می توانی باز هم کار 
کن، خوب اســت و فلان. به همین حساب، برای اینکه پدرم نگذارد من به کار تئاتر ادامه 

بدهم، من را فرستاد دبیرستان شبانه، هنرستان شبانه.

  چه چیزِ سینما این قدر شما را شیفته کرد؟  �
رؤیاهایی که در سینما می دیدم، برای خودم این رؤیا را بزرگ می کردم. مثلا یک نمونه، 
فیلم مراد لاله را دیده بودم. داشتم پول جمع می کردم، برادربزرگم گفت برای چی داری 
پول جمع می کنی؟ گفتم می خواهم بروم تهران، مراد لاله را ببینم. آن قدر فضای سینما 
برای من قابل باور بود که اصلا فکر نمی کردم دروغ است. باور محض بود و وقتی این نوع 
زندگی را می دیدم، با زندگی خودم مقایســه می کردم، می دیدم من واقعا کودکی نکردم، 
یعنی واقعا بی رحمانه بزرگ شدم. برای همین فضاهایی که مثلا بچه ها در آنها یک دنیای 
خاصی داشــتند، برای من خیلی جذاب بود. دنبال آنها بودم. برادرم گفت بابا ول کن این 
فیلم را، پســر، چه کار داری می کنی؟ ولی واقعا من می خواستم بروم دو نفر را در تهران 
ببینم که چطور می شــود دو آدم که بچه گدا هســتند در خیابان، بعد یک خانواده آنها را 
می برد، بعد اینها می روند توی حمام  خودشــان را می شویند. پدرمان ما را هر ۱۴ روز یک 
بار می برد حمام در شــهر، چون خانه ها آن موقع حمام نداشــتند. اینکه حالا  در  خانه 
حمام داشــته باشــی، اینها چیزهای عجیبی بود برای ما. یک روز مادرم  پولی به من داد، 
گفت برو نان بخر.  ما   داشــتیم می رفتیم،  روز جمعه یا پنجشنبه بود، دیدیم جلوی سینما 
شهناز شلوغ است. نگاه کردم، اکثر آدم هایی که دیدم، بعدا که بزرگ شدم و متوجه شدم، 
آدم های سیاسی بودند؛ چون می دانید حزب توده در بهشهر خیلی فعال بود. دیگر همه 
آن آدم هایی را که آنجا آمده بودند و صف کشیده بودند، می شناختم؛ یعنی می دانستم که 
اینها یک سال، دو سال در زندان شاه بودند. بله، برایم جالب بود. همان جا ایستادم، دیدم 
مردی آنجا ایستاده با یک پاسبان دارد جر و بحث می کند. حرف هایی هم که پاسبان می زد، 

برای من خیلی جذاب بود. من ایستادم.  مادرم گفته بود برو نان بخر، اما بی خیال آن شدم 
و داشتم حرف های اینها را گوش می کردم. آن مرد داشت می گفت آقا جان این فیلم الیا 
کازان چه ربطی به سیاســت دارد، فلان دارد. آن پاسبانه می گفت نه دیگر، این آدم هایی 

که در صف هستند برای چه آمدند در صف ایستاده اند.
  رودخانه وحشی؟  �

بلــه، رودخانه وحشــی. آن قدر این آدم از این فیلم تعریف کرد... . می دانی این پســر 
چه کسی بود؟

  نه.  �
جورقانیان. بله، احمد جورقانیان همشــهری ماست دیگر. من می شناختمش، خیلی 
هم با او بعدا دوســت شدم. احمد دیوانه ســینما بود.  ببین، وقتی انوار داشت فیلم ها را 
آتش می زد اوایل انقلاب، احمد فیلم هایش را در کامیون گذاشــت، برد در  باغی در کرج 

مخفی کرد.
  چه خوب یاد آقای جورقانیــان افتادیم، یادش بخیر. واقعا از آدم هایی بود که اصلا   �

قدرش را کسی ندانست. خیلی   پسر خوبی بود.  بعد آمدید دانشگاه، آن را هم تعریف کنید.
دانشــگاه یک داســتان دارد. من واقعیتش آدم درس خوانی نبودم. پدرم این را خوب 
می دانســت. می گفت پســر، من در خانواده فقط نگران یکی هســتم، آن هــم تویی. تو 
دیپلم گیر نیســتی، بیا برویم با هم کار کنیم، بیا توی بازار کار. درس و مدرســه را ول کن، 
یکی مثل تو کارت بهتر اســت. ولی من برخلاف حرف پدرم رفتار کردم. برای همین هم 
من را هنرستان فرســتاد. گفت مثلا هنرستان جای تنبل هاســت، این دست کم می تواند 
دیپلم بگیرد در هنرستان. و من هم واقعا دیپلم را با نمره یک و نیم گرفتم؛ یعنی این مدیر 
هنرستان به خاطر خواندن انشایی که من در کلاس خوانده بودم، آن قدر از من شاکی بود، 

از دور دید گفت نیا، برو، با نمره یک و نیم قبول شدی، برو.
  چطوری بود؟  �

سیاسی بود. 
  کلاس چندم بودید؟

یازدهم.  مدیر گفت آقای معصومی بیا بیرون. آمدم بیرون و ایستادم و گفت برو انشایت 
را بردار بیا با انشایت بیا بیرون. رفتیم انشای مان را برداشتیم، آمدیم و گفت بخوان. گفتم 
چه؟ گفت انشایت را بخوان. من می دانم شما یک انشا نوشتید، می خواهم بدانم مشکل 
ما چیســت تا بتوانیم رفع و رجوع کنیم. این گونه گفت. من انشا را خواندم. دنبالم کردند 
هر چهار نفر.  گفت برو پدرت را بیاور که دیگر جای تو اینجا نیست.  اگر به پدرم می گفتم 
فاتحه ام خوانده بود. رفتم به برادرم گفتم. برادرم رفت به یکی از دوستانش گفت؛ خودِ 
برادرم هم رویش نشــد بیاید. گفت فلانی تو برو ببین مشــکل خسرو حل می شود یا نه. 
حالا پدر آن شــخص آمد که رفیق بــرادرم بود، گفت  این را ببخشــید، دیگر از این کارها 
نمی کند و قســم خورد که  یک بار دیگر این کار را نکنم. مدیر همان هنرستان گفت این را 
از مدرســه  می اندازم بیرون. دیگر به درد مــا نمی خورد که واقعا هم دیگر بعد از آن من 
انشــا نمی نوشتم. ولی از آن معلم یک روز انتقاد کردم و گفتم شما به من قول دادید که 

حرفی نزنید... .
  معلم بعدا چه کاره شد؟  �

 حالا می خواهم بگویم آدم درســتی بود، چــون می دانی چه گفت، به من گفت ببین 
آن قدر انشایت روی من تأثیر گذاشت که رفتم آنجا و گفتم آقا یک فکری برای این بچه ها 
بکنید. من داشتم از تو دفاع می کردم و نمی خواستم بگویم تو چنین انشایی نوشتی. گفتم 
مثلا فلانی یک انشای جالب  نوشته که درباره شماست. خوب  بگردید ببینید اشکالات تان 
چیست دیگر. می گوید آن شخص فهمید و می دانست که منم. آمد توی کلاس من را صدا 
کرد، چون می دانستند من انشا زیاد می نویسم. پدرم یک روز به من گفت من به تو یکی، دو 
قران می دهم، تو  یک دیکته ات را برای من هفت بیاور خانه، صفر نیاور. آن موقع مکتب 
می رفتم، یک داستان  در کتابی بود که آن را  آن قدر خواندم که  دیگر ملکه ذهنم شده بود. 
۷٫۵ گرفتم. پدرم آن پول را به من داد. این اولین نمره خوب انشــای من بود.  در آن ســال 
  رفیقی داشتم که الان دکتر است، اسمش را هم می آورم، الهی خمینی، گفت خسرو اینجا 
یک کتاب فروشــی زده اند در پاساژ اشــرفی، بیا برویم  من می خواهم چند  کتاب بگیرم، تو 
هم چند  کتاب بگیر . گفتم من کتاب نمی خوانم، کتاب چیست. واقعا از کتاب بدم می آمد. 
گفت حالا تو بیا. رفتم توی کتاب فروشــی ایستادم. او رفت گشت کتاب خودش را گرفت. 
برگشت آمد توی پاساژ، بعد به من یک کتاب جیبی داد. کتاب مای کامر بود. گفت این را 
ببر بخوان، اگر خوشــت نیامد،   اصلا بیندازش دور.  من رفتم آن کتاب را خوردم، نخواندم. 
آن قدر این کتاب برایم جذاب بود، چون فضا پلیســی بود دیگر. همان شب خواندم، رفتم 
خانه اش گفتم ببین از این کتاب ها هرچه داری به من بده. رفت گشــت سه، چهار کتاب 
دیگر هم در کتاب فروشی، کتاب های مای کامر بود. آخری اش که داشتم می خواندم، سرم 
توی کتاب بود، مثل فیلم سینمایی بود؛ یعنی توی دنیای سینما بودم، توی کتاب. برادرم 
کتاب را از جلوی من گرفت،  گفت این مزخرف چیســت می خوانی خســرو. این چیست، 
چه کســی به تو داده؟ گفتم این کتاب است، یعنی چه. کتاب می خوانیم، مزخرف است، 
نمی خوانیم، می گویی  چرا نمی خوانی. یک  خُرده به من نگاه کرد و هیچ نگفت. فردا گفت 
برو روی طاقچه یک چیزی برایت گذاشــتم، بردار. رفتم روی طاقچه یک پاکت زرد بود، 
برداشتم درش را باز کردم، یک کتاب یولی نازاد داخلش بود. نشستم آن کتاب را خواندم 

کیوان! دیوانه شدم دیگر. ۲۴ ساعت خواب بیداری صمد بهرنگی.
  بله، بله.  �

رفتــم، بــردم، گفتم از این کتاب ها بــاز داری  بده به من. گفت برایــت می آورم. همه 
کتاب هــای صمد را خواندم. بعد دیگر کتاب خوان شــدم. دیگر تمــام کارهای هدایت را 
خواندم، یعنی کارهای قدیمی آن سال ها که کتاب های ما بود، همه را  خواندم.   شدم یک 
پا کتاب خوان. کتاب خواندن باعث شــد  نوشــتن برایم  جالب بشود.  البته نوشتن هم یک 
داســتان دارد، آن هم خیلی زیباست. من عاشق بســکتبال بودم، خیلی بسکتبال دوست 
داشتم. یک روز داشتم بســکتبال بازی می کردم، یکی آمد من را صدا کرد. رفتم پیشش. 
فکر می کنم کلاسِ هفتم دبیرستان بودم. دوستم به من گفت به تو تبریک می گویم. گفتم 
برای چه تبریک می گویی؟ گفت برای داستان قشنگی که توی روزنامه دیواری نوشتی. من 
هیچ چیز به رویم نیاوردم. رفتم آنجا، یک داســتان چهارخطی بود در روزنامه، اســمش 
 طلوع صبح بود. من این داستان را خواندم، زیرش نوشته بود نویسنده خسرو معصومی. 
  رفتم بــه برادرم گفتم، چون برادرم در این روزنامه دیواری کار می کرد. گفتم شــما این را 
نوشــتید برای من؟ گفت نه، دوســتم آقای هزارجریبی این را برایت نوشته و گفت به او 
نگو که این داســتان را من نوشــتم، بگذار خودش علاقه مند به نوشــتن  شود. واقعا هم 
آن چهار خط باعث شــد  من علاقه مند به نوشتن بشــوم. تنها درس خوب من در دوران 
متوســطه انشا بود که برای هفت نفر تقلب می نوشــتم، یعنی دور من هفت نفر بودند 
توی جلســات، من مال خودم را می نوشــتم، اول می دادم به یکی، مال آن را می گرفتم 
می نوشتم، می دادم به یکی دیگر. همین طور دور و بر برای همه انشا می نوشتم. یک روز 
معلــم آمد، گوش من را گرفت، گفت چه کار داری می کنی؟ گفتم هیچ کار. گفت تقلب 
می رسانی؟ گفتم نه آقا، تقلب چیست؟ انشا برای خودمان نوشتیم. ما را از جلسه بیرون 
کرد. این بود که من نوشــتن را دیگر خیلی دوست داشتم، در مورد مسائلی که دور و برم 

بود، می نوشتم و اینها. ولی اینکه گفتی چطوری شد رفتی دانشگاه، راست می گویی دیگر، 
چون آدم بی سوادی بودم توی حوزه درس و این چیزها. اصلا یعنی کلاس نهم که پدرم 
من را فرســتاد هنرســتان، جریان داشــت. جریانش هم این بود که من هفت یا هشت تا 

تجدید آوردم.
  رفوزه هم شده ای هیچ سالی؟  �

یک ســال کلاس هفتم خیلی دردناک بود بــرای من، ولی کلاس نهم هفت تا تجدید 
آوردم. پدرم گفت ببین رد شدی، دیگر با هم می رویم کار می کنیم، دیگر مدرسه را بی خیال 
شــو. که من آن دوســتی را که گفتم دکتر اســت و  کتاب به ما داده بود، رفتم پیش او. او 
به ما درس مــی داد، می گفت بیا اینجا تا می توانی من به تو چیزها را بگویم. وقتی رفتم 
کارنامه خودم را بگیرم، دیدم نه در فهرست قبولی ها هستم و  نه در فهرست مردودی ها. 
اسم من در هیچ کدام نبود. فکر کردم اینها اشتباه کرده اند. پدرم رفت پیش مدیر دبیرستان 
که آقای عرفانی بود. گفت آقای عرفانی، بچه من نه در فهرســت قبولی هاســت، نه در 
فهرســت رفوزه ها، جریانش چیست؟ گفت بچه ات نیم بند است. گفت یعنی چه؟ گفت 
یعنی باید برود از ۱۰ تا معلم نمره بگیرد، یک دانه هم تک ماده بزند تا قبول بشــود. یکی 
از آن معلم ها، معلم انگلیســی، دوست پدرم بود. او نمره را راحت به ما داد. دیگری که 
معلم فیزیک بــود، آن قدر برادرم رفت و آمد تا بالاخره او هم یک نمره ۱۰ به ما داد. یک 
تک ماده هم زدیم و قبول شــدیم. بعد پدرم   فرستادم  هنرســتان. ولی در مورد دانشگاه، 
داســتانش خیلی قشنگ است. من یک دختری را دوست داشتم، رفتم خواستگاری اش. 

دختر اول نه می گفت، من هم ول کن نبودم.
  سال بعد از دیپلم؟  �

۲۴ساله بودم، یعنی از خدمت سربازی آمده بودم. از خدمت سربازی بندرعباس آمدم. 
من وقتی رفتم دانشگاه، خدمت سربازی ام را انجام داده بودم. رفتم خواستگاری، ندادند. 
این ور آن ور... این خواهر بیچاره ام شاید بگویم صد بار رفت به دلایل مختلف که این قضیه 
جوش بخورد، نشــد. آخر قضیه را به مــادرم گفتم. گفت تو که همه چیز را به خواهرت 
گفتی، دیگر برای چه به من می گویی؟ خواهرت برود برای خودش زن بگیرد! گفتم مامان، 
حالا یک اشــتباه کردیم دیگر، بیا وســط یک کاری برای ما بکن. مادرم رفت، جواب آری 

گرفت. بعد از خانم من سؤال کردم، گفتم تو چطوری  جواب مثبت دادی؟ 
آنها تهران بودند. برادرم گفت برو تهران خواستگاری. من آمدم تهران... . بالاخره کت 
و شــلوار را پوشیدم. برادرم یک کفش هم برایم رفت از شبرو خرید،  چون کفشم اسپرت 
بود.  خلاصه گفت برای اینکه تو خجالت نکشی با این لباس،  من تو را دمِ در که باز شد با 

ماشین پیاده می کنم، برو توی خانه. یک ماشین پیکان داشت.
  تنهایی رفتید خواستگاری؟  �

نه، داستان دارد. سوار ماشین شدیم. به من گفت برویم. ساعت فکر می کنم پنج قرار 
داشــتیم. الان ساعت چند است؟ سه و نیم است. درگیری توی خیابان بود؛ وای به حالت 

بختیار، اگر امام دیر بیاد... .
  اواخر ۵۷ بوده پس؟  �

بله. شــعار می دادند و به زد و خورد کشــیده شده بود. رفتیم در بلوار الیزابت، ماشین را 
متوقف کرد. گفت من می روم بالا، یک دوست ترک داریم اینجا به اسم قاسم. این ترک ها پدر 
و مادرشــان فامیل ترک اند، اینها با هم خوب صحبت می کنند، می توانند قضیه ازدواج شما 
را جوش بدهند. گفتم حسین جان ول کن، بیا دوتایی با هم برویم. گفت نه، این خیلی خوب 
اســت خسرو. من توی ماشین نشستم، خودش رفت. من که توی ماشین بودم، از این پنجره 
نگاه می کردم. البته این ماجرا را بعدها در ســریالی به اســم «شیرین» نوشتم، ۲۰ قسمت. 
من که توی ماشــین بــودم، دیدم آمبولانس ها جنازه ها را می برنــد. یک خورده کله مان هم 
بوی قرمه ســبزی می داد دیگر. گفتم خسرو خاک بر ســرت، تو در این شرایط داری می روی 
خواســتگاری؟ بیرون دارند می کشند، تو می خواهی زن بگیری؟ همین را با خودم می گفتم. 
دوستم آمد. حسین گفت خب حالا برویم ببینیم چه  کار می کنی. بالاخره رفتیم و آمدیم توی 
میدان، میدان هم شلوغ بود، خیابان ها هم شلوغ بود.  از لای جمعیت و ماشین ها محسن زد 

توی کوچه فرعی، پیچید و رفتیم توی خانه شان. نشستیم و شروع کردیم به صحبت کردن.
مــادر دختر همین که من لب وا کردم، بلند شــد رفت. یعنی از من خوشــش نیامد. 
گفت این بچه هنوز مثلا ریشــش درنیامده، آمده خواستگاری دختری که من دیگر بالاتر 
از مهنــدس و دکتــر نمی خواهم برایش و از این حرف ها. فکرش ایــن بود. پدر دختر، ما 
ســه نفر بودیم دیگر. ترکی به آن قاســم که ترک بود گفته بود فلانی، داماد ایشان است، 
یعنی خواســتگار ایشان است؟ به برادر بزرگم گفت نه، ایشان نیست، این است. یعنی تو. 
آن هم ترکید از ناراحتی، ولی چیزی نگفت و ســکوت کرد. من شــروع کردم به فارســی 
صحبت کردن و برایش یک شــرح مفصل دادم. گفتم آقا جریان این است، این طور است  . 
برایــش خیلی توضیح دادم. پدرش یک چیزی گفت که دهانم بســته شــد. گفت آقای 
معصومــی، کار دارید؟ الان کار می کنید؟ برادرم گفت نه، من فردا برایش توی شــرکت 
مینو کار می گیرم. چون برادرم آنجا  مدیر بود. گفت برایش کار می گیرم، ایشــان مهندس 
فلزکاری است. ما مهندس نبودیم، ما دیپلم فلزکاری داشتیم، ولی گفت ایشان مهندس 
فلزکاری اســت. صبح برادرم من را برد شــرکت مینو، به یک مهندس معرفی کرد. گفت 
خسرو، این از تو یک سؤال می پرسد، اگر جواب دادی، دیگر می توانی آنجا استخدام شوی. 

یک کلیس بود روی میزش، کلیس را می دانی دیگر چیست. یک کلیس به من داد و... .
دهانــش را آن قدر باز کرد که من تمام تن و بدنــم می لرزید. گفتم اگر جواب را غلط 

بدهم، زندگی ام نابود اســت، یعنی زنم از دســتم رفته. 
گفــت آقای معصومی، این کلیــس را می توانی بخوانی 
ببینــی چند اســت؟ من کلیــس را گرفتــم، همین طور 
نگاهش کــردم، گفتم دهانه اش این قدر باز بود، گفتم ۴۰ 
سانتی متر و نه دهم میلی متر. گفت آفرین، آفرین عزیزم! 
کلیس را از مــن گرفت، گفت بفرما. رفتم پیش برادرم با 
خوشــحالی. تا خواستم حرف بزنم گفت آخه کلیس ۴۰ 
سانتی متر می شود؟ دهانه بازش را گفتی ۴۰ سانتی متر؟ 
خودت کارت را خراب کردی دیگر. هیچی، برگشــتیم به 
شهر، خواهرمان گفت خانمت هم دیگر تمام شد. گفتم 
بله، تمام شد. چون مادرش گفت اگر با این ازدواج کنی، 
ســکته می کنم.  این شد قضیه ازدواج ما. من آمدم دیدم 
به هیچ عنوان پا نمی دهد که یک بار دیگر با او گفت وگو 
کنم، تکلیفم را معلوم کردم. شب، ساعت یک شب، یک 

نوار گرفتم، دو سمت نوار را هرچه در دهانم بود  گفتم.
  به مادر یا به دختر؟  �

به دختری که می خواستم با او ازدواج کنم. هرچه در 
دهانم بود گفتم، هیچ چیز از من قبول نمی کرد. خواهرم 
دیگر نمی پذیرفت که مثلا بــرود درباره من با او صحبت 
کند. به خواهرم گفتم این قاصد رشــید بهبودُف اســت، 
این طور کــه فاطی از این کاســت ها و نغمه ها و صداها 

خیلی خوشش می آید، این را ببر بهش بده، بگو این را من برای تو گرفتم، نگو خسرو داده. 
خواهر من هم واقعا نمی دانست جریان چیست، چون من چیزی به او نگفته بودم. شاید 
اگر می گفتم، می گفت نه، من نمی برم. خلاصه برد، زنگ خانه شان را زد. چون فرید آنجا 
بود، دیگر سپاه دانش بود، یک خانه و اتاقی داشت، زندگی جمع وجوری هم داشت. زنگ 
را زد، آمــد، خیلی هم خواهرم را تحویل گرفت، گفت یــک نوار برایت آوردم، بهبودُف و 

فلان. گفت زحمت کشیدی، گفت نه بابا، چه زحمتی، خواهش می کنم.
حالا این از زبان خودِ خانمم اســت که می گوید: من آمدم توی اتاق، فاطی رفت. من 
آمدم در را بستم، داشتم لباس می پوشیدم بروم بیرون خرید کنم. این نوار را گذاشتم توی 
دســتگاه، گفتم ببینم حالا بهبودُف مثلا چی می خواند. دیدم صدا آشناســت، یک خورده 
دقــت کردم، دیدم تویی که داری به ما فحش می دهی، هرچه از دهانت درمی آید داری 

می گویی! می گوید همان قدر را گوش کردم، بعد هم دو طرف نوار را گوش کردم.
من دیگر می خواســتم قضیه را تمام کنم. آمدم به مــادرم گفتم: مامان، تو کی برای 
نماز بلند می شــوی؟ گفت صبح، چرا؟ گفتم من را هم بیدار کن. گفت می خواهی نماز 
بخوانی؟ گفتــم نه، می خواهم درس بخوانم. پنج صبح؟ گفتــم آره، پنج صبح می روم 

خیابان، زیر تیر برق می نشینم، درس می خوانم.
با خودم گفتم خسرو، تو با دیپلم هنرســتان نمی توانی بروی دراماتیک. اولین چیزی 
که در ذهنم آمد این بود که شــاید مرحله اول قبول شــوی، چون خیلی سینما خواندی، 
خیلی کتــاب خواندی، فیلم ســاختی، واردی، ولی مرحله دوم کــه گفت وگوی رودررو 
اســت، آن وقت می گویند آقای معصومی، شما که دیپلم هنرستان داری، برای چه آمدی 
دراماتیک بخوانی؟ گفتم باید دیپلم تجربی بگیرم. من آدمی بودم که اصلا نمی دانســتم 
کروموزوم چیست. ولی   کروموزوم ملکه ذهنم شده بود. آن قدر این کتاب ها را خواندم و 
درس ها را مرور کردم که  رفتم امتحان تجدیدی دادم و در عرض چهار ماه، دیپلم تجربی 

را با معدل چهارده و خرده ای گرفتم.
  که بروید دراماتیک؟  �

بلــه، بروم دراماتیــک. رفتم دراماتیک، اول رفتم هنرهای زیبــا، چون بازیگر تئاتر هم 
بودم دیگر. اگر یادت باشد، من در یک کارِ کیانوش هم بازی کردم؛ «هزاران چشم». البته 
کیانوش گفت  خسرو، این نقش خودِ توست، برای تو نوشتم و فلان. گفتم کیانوش، دیگر 
بازی نمی کنم. چون از وقتی آمدم ســینما، دیگر واقعا عشق فیلم برای بازیگری نیستم، 
ولش کن. خلاصه رفتم، آن را بازی کردم. منظورم این است که به بازیگری علاقه داشتم. 
رفتــم هنرهای زیبا با برادر کوچک ترم، دوتایی رفتیم. در مرحله اول که همان مســافران 
رادیو را بازی کردم، نقش ابی را آقای ســمندریان از من تست می گرفت. یکم بازی کردم، 
گفت پسر جان، بیا پایین. آمدم پایین، گفت بفرما، یعنی رد شدم.  علی  برادرم هم رد شد. 
یک پســر از آنجا توی سالن پرید بالا از خوشــحالی. یکهو دقت کردم، بعدا این شد ناصر 

طهماسب.
 ناصر طهماسب؟  �

ناصر نه، برادرش ایرج طهماسب. آن سال ایرج خیلی معروف شده بود. سال قبلش 
هم آقای علی عمرانی، رفیق ما، قبول شده بود در هنرهای زیبا. این اولین شکست ما بود 
دیگر، در ورود به دانشگاه. بعد از دیپلم طبیعی، رفتم جلوی سالن نمایش ارشاد  که البته 

آن موقع دیگر اسمش فرهنگ و هنر بود.
 اولِ سال ۵۷ بود؟  �

بله، شــروع ۵۷ بود. دیدم ۹۰۰ نفر داوطلب آمده اند برای ۱۳ نفر رشته سینما. از بین 
آن همــه، بعضی ها حتــی فیلم ۳۵ میلی متری هم ندیده بودند. بــا خودم گفتم نه بابا 
خسرو جان، تو اینجا قبول نمی شوی، ولی برو امتحانت را بده. رفتم امتحان دادم، خوب 
هم امتحان دادم. در مرحله اول ۷۵ نفر قبول شــدند و اســم من اول بود. این، پله اول 
موفقیت بود. پشت آب سردار، توی خیابانی، یک جدول کوچک آب بود، آب خنک و روان. 
من کفش ها و جورابم را درآوردم و پاهایم را گذاشــتم توی آب یخ، دو ســاعت همان جا 
خوابیدم. بعد از دو ساعت بلند شدم، کفش پوشیدم و رفتم پیش برادرم و خبر قبول شدنم 

در مرحله اول را بهش دادم. برادرم خیلی خوشحال شد، اصلا باورش نمی شد.
مدتــی گذشــت و رفتیم مرحله دوم امتحــان دادیم. چند تا از اســاتید بودند و از ما 
سؤال هایی پرسیدند. سؤال ها را جواب دادم. آخرین نفر آقای بهلالو بود، از من پرسید فیلم 
طبیعت بی جان را دیدی؟ گفتم من عاشــق این فیلمم، البته نه چون شما فیلم بردارش 
هستید، واقعا دوستش دارم، چون این فیلم در منطقه ما ساخته شده و  برای همین ، این 
فیلم را خیلی دوســت دارم. گفت: کارت را سخت کردی پسر! یک سؤال ازت می پرسم، 
اگر جواب دادی قبول می شــوی، اگر نه که دیگر تصمیم با بقیه است. گفت: آنجایی که 
درزین می ایستد و مسئولان قطار پیاده می شوند، چرا درزین بغلِ سوزنبان نمی ایستد؟ چرا 

حدود ۱۰ متر فاصله دارد؟
من گفتم: شاید برای اینکه می خواســت یک ترکیب بندی زیبا خلق کند، ترکیب قاب 
بهتر شود. خندید و گفت: شاید هم این باشد، ولی دلیلش این نبود، آن طور که شهید  ثالث 
دکوپاژ کرده بود. من واقعا دســت و دلم لرزید، گیج شده بودم. بعد گفتم: شاید برای این 
بوده که فرصتی بدهد به ســوزنبان تا دکمه بالایش را ببندد، چون در آن صحنه کلوزآپ 

دکمه را داریم.
آقای شــهید ثالث گفت: پسر، پاشو برو، قبولی! گفت آفرین، درست گفتی. قبول شدم 

و رفتم دانشکده.
 قبل از انقلاب رفتی دانشگاه یا بعدش؟  �

سال ۵۸.
 سال ۵۸ رفتی، خب پس به انقلاب فرهنگی هم خوردی.  �

آره، بــه انقلاب فرهنگی خوردیم، خیلی داســتان داشــت. من کتابی دارم به اســم 
تندترش بادی که جوزا را لرزاند.

 جوزا را لرزاند؟ در دانشگاه هم دوره ای هایتان چه کسانی بودند؟  �
هم دوره ای واقعی، چون واقعی و غیرواقعی داشــتیم. بعضی ها مهندس بودند و از 

جای دیگر به خاطر شرایط خاصی وارد دانشگاه شده بودند. سعید بود، سعید عالم زاده. 
او فیلم ساز شد. از بین بچه هایی که فیلم ساز شدند، فقط سعید بود. بقیه دیگر فیلم ساز 
نشدند. من و سعید فیلم ساز شدیم، یعنی فیلم ساختیم. سعید دو فیلم ساخت و من هم 

۱۵ تا فیلم ساختم. من در دانشکده هنرهای دراماتیک ۱۰ سال در دانشگاه بودم.
 آهان، فیلمی ساختی تو؟  �

اولین فیلم، دوران ملاقات را آنجا ساختم.
 ملاقات را سال ۶۵ ساختی.  �

بله، دوران ســربی را هم آنجا ســاختم. خودم تهیه کننده بودم و فیلم ســوم، آقای 
بخشــدار را هم در دانشگاه ســاختم. وقتی برگشتم، آقای جوزنی گفت: آقای معصومی 

کجا بودی؟ گفتم داشتم آقای بخشدار می ساختم.
 انقلاب فرهنگی هم بود؟  �

بله. حالا بگویم کی دوباره وارد شــدم. بعد از اینکه انقلاب فرهنگی تمام شد، چند تا 
فیلم ساز دیگر به کلاس ما اضافه شدند.

 کمال تبریزی؟  �
بله، هم کلاســی من بود. آقای شورجه هم هم کلاسی من بود. یک آقایی هم بود که 
بعدا تهیه کننده شــد، الان اســمش یادم نیســت. یک نفر دیگر هم بود، اسمش را یادم 
نیســت. چهار نفر از بچه هایی که فیلم ساز شدند، به ما اضافه شدند، آمدند توی کلاس 
ما بعد از انقلاب فرهنگی. یعنی وقتی دانشگاه باز شد، ما رفتیم سر کلاس، این چهار نفر 

برای ما کمی غریبه بودند.
 گفتی آن ۱۰ سالی که طول کشید، مشکلات دیگری هم بود یا نه؟  �

وقتی انقلاب فرهنگی شد،  ما دو ترم درس خوانده بودیم. آقای عرفان آمد که مشاور 
آقای بنی صدر بود. آمد توی کلاس گفت: بچه ها، یک اتفاقی دارد برای شــما می افتد و 
باید این دانشگاه را ترک کنید. گفتیم آقا چی شده؟ آقای عرفان برایمان توضیح داد. خب 
ما بچه شهرستان بودیم، در تهران خوابگاه داشتیم و خیلی هم به ما  خوش می گذشت. 
موزه فیلم، هنرهای زیبا، همه جا می رفتیم با کارت دانشــجویی. وقتی این را گفت، خیلی 
نگران شدیم. گفت انقلاب فرهنگی می شود، درِ دانشگاه را می بندند. آقا، ناگهان سکوتی 
در کلاس برقرار شــد. گفتیم یعنی چه؟ درِ کلاس را می بندند؟ گفت: آره، می بندند، مگر 
خودتان نگذارید درِ دانشــگاه بسته شود.  انقلاب فرهنگی شد و درِ دانشگاه بسته شد. ما 
۴۰۰ نفر بودیم. از این ۴۰۰ نفر، ۸۰ نفر شهرســتانی بودیم و نگذاشــتیم درِ دانشگاه بسته 
شود، یعنی ماندیم داخل دانشگاه. یک بلوایی شد در دانشگاه. بیرون دانشگاه مردم جمع 
شده بودند که ما را از دانشگاه بیرون کنند. ۸۰ نفر بودیم، در را بسته بودیم و نمی گذاشتیم.

 عجب آدم های جالبی بودید!  �
آره، خیلی. بگم یا نگم؟ نه، بگم.

 گناه دارد شاید بعضی ها بگویند چرا اســم ما را گفتی، ولی خب همه فیلم سازهای   �
خوب این مملکت بودند. اگر آدم های جالبی بودند، بگویید، اشکال ندارد. فکر نمی کنم 

ایرادی داشته باشد.
رخشــان بنی اعتماد و   کوثری، جهانگیر.   حضورتان عرض کنم سعید سلطان پور. بعد 
بگویم که مســعودی بزرگ رفیعان از بیرون مراقب بچه ها بودند. خیلی از دوستان، مثل 
ســیدعلی صالحی، شــاعر معروف  و گوهر خیراندیش، رفیق ما بودند. خیلی از بچه ها 
در ماجرا بودند، بچه هایی که واقعا سرشــان به تنشــان می ارزید. نمی گذاشتند دانشگاه 
را تحویــل بدهیم. من هم بین آنها بودم. از بالای دیوار بچه ها رفتند بیرون و نگاه کردند، 
گفتند: وای، غوغاست! تمام دور خیابان لباس شخصی ها ایستاده بودند، می خواستند ما را 
از دانشگاه بیرون کنند. ما همان جا ایستادیم. یک دفعه باران سنگ شروع شد؛ سنگ های 
گرانیــت بانک صادرات را کنده بودند، تکه تکه کــرده بودند و پرت می کردند. همین طور 
می ریخت روی ســر ما. ما هم بــا یونیت پناه گرفتیم زیر ســنگ ها. یک دفعه با خودمان 
گفتیم: خدایا، ما امشب اینجا می میریم. بالاخره آقای رفـیعان رفت و وزیر فرهنگ، آقای 

دکتر حبیبی را آورد.
 در آن مدت فعالیت سیاسی هم داشتید در دانشگاه یا نه؟  �

من نه، چون فکر کنم... ببین، می خواهم یک چیزی بگویم. فعالیت سیاسی نداشتم، 
ولی آدم ســمپات بودم. من هنوز هم عاشق کارگرم، عاشق قشر زحمتکش ام. دیوانه این 

آدم ها هستم. می دانی چرا؟ چون پدرم را دیدم.
 آخر چه شد؟  �

آره، اخراج شدم. راه افتادم رفتم و به خانمم گفتم. آن موقع ازدواج کرده بودم، ولی 
خانه نداشــتیم . وقتی با خانمم ازدواج کردم، یک دوربین هشت میلی متری داشتم که از 
بندرعباس خریده بودم. یکی از دوستانم شش هزار تومان از من خریده بود. با همان پول 

لباس عروسی و چیزهای عروسی را خریدیم.
پدرخانمم گفت: «بیا اینجا». گفتم: «بلــه» گفت: «خب، دخترمان را که گرفتی آقا». 
گفتم: «بله، خیلی لطف کردید شــما». گفت: «ولی نمی توانــی با خودت ببری ». گفتم: 
«چــرا؟» گفت: «چون خانه نداری. کجا می خواهی دختر من را ببری؟» گفتم: «راســت 
می گویــی، من خانه ندارم». اخراج که شــدم، به خانمم گفتم. خانه هم که نداشــتیم. 
می رفتم خانه دوستانم. یک فیلم نامه داشتم، بردم وزارت ارشاد، پیش آقای اشور عالمی.
گفتم: «آقای عالمی، این فیلم نامه را می خواهم بســازم، تــوی حلبی آباد». آن زمان 
هنــوز حلبی آباد خراب نشــده بود. گفتم: «می خواهم آنجا بســازم، داســتانش هم این 
است». گفت: «چی می خواهی؟» گفتم: «پول نمی خواهم. فقط یک دوربین می خواهم، 
یــک فیلم بردار، نگاتیو، لابراتوار، مونتاژ و صدا. هزینه خوراک و بقیه اش با خودم». گفت: 

«باشد» و این امکانات را به من داد. رفتیم فیلم را در حلبی آباد ساختیم.
 اسمش چه بود؟  �

قصه خیابان دراز.
 ملاقات را چطور ساختید؟   �

برای ملاقات یک فیلم نامه داشــتم به اسم خاطرات یک مرد خسته. درباره  پزشکی 

بود که زمان شــاه پسرش را ســاواک می گیرد و می کشد و او را به هرمز تبعید می کنند. 
چون من فضای هرمز را خیلی خوب می شــناختم و آنجا خدمت کرده بودم. در هرمز 
اتفاقاتی برای آن دکتر می افتد که فلش بک می شــود و این داســتان پیوســته تعریف 
می شــود. داستان در ارشاد تصویب شد و گفتند فقط برو با آقای داد در فارابی صحبت 
کــن. روزی که رفتم فارابی واقعا خیلی ترس داشــتم؛ گفتم اگر آقای داد چیزی بگوید 
که این فیلم نامه رد شــود، تمام امیدمان به این فیلم نامه از بین می رود، چون آن موقع 

فیلم نامه را ۲۰۰ هزار تومان می خریدند، خیلی پول بود.
اگر تصویب می شــد، تصویب شــده اش را می خریدند. من پایین خیلی به خودم فکر 
کــردم، بعــد رفتم بالا و آقــای داد در اتاق بود، خــدا رحمتش کند. مــن را دید و گفت 
معصومی جان، بیا تو. رفتم داخل و نشســتم. گفت من هیچ موردی راجع به فیلم نامه 
نمی بینم، فقط خواستم به تو تبریک بگویم بابت این فیلم نامه قشنگی که نوشتی، خیلی 
خوب است. بعد گفت یک چیز دیگر هم می خواهم به تو بگویم. گفتم بفرمایید. گفت اگر 

خودت نخواستی این فیلم را بسازی، من می سازمش.
 عجب.  �

به آقای داد گفتم چشم؛ واقعا اگر خودم نخواستم بسازم، شما بسازید. حتی دوستم 
یداالله نوصری از تبریز آمده بود، فیلم نامه را خوانده بود و پول هم آورده بودند، ۲۰۰ هزار 
تومان. خانمم خیلی وسوسه شد و گفت بفروش، ولش کن، فیلم سازی را دور بریز. گفتم 
نه پری، ما باید با این فیلم وارد ســینمای حرفه ای بشــویم، کوتاه نیا. بالاخره ما آقایی را 

پیدا کردیم که او تهیه کننده فیلم قبلی آقای دری بود، خدا رحمتش کند، آقای جمالی.
 جمالی؟  �

بله، جمالی. آره، این آقای جمالی قبلا یک بقالی داشــت ظاهرا، بعد جمع کرد و شد 
تهیه کننده فیلم. با ما هم همراه شد، راه آمد، صحبت کرد و اول خیلی راضی و راغب بود. 

ما هم رفتیم بندرعباس و لوکیشن ها را با رضا دلپاک و رضا پاکزاد دیدیم.
بــا او رفتیم آنجا دیدیم و همه  چیز مرتب شــد و برگشــتیم. گفت خســرو  جان این 

هنرپیشه هایی که تو همه را انتخاب کردی، اینها هم پول می گیرند، پول  برند و... .
 چه کسانی بودند؟  �

جمشید مشایخی، پروانه معصومی، اکبر زنجان پور و سیامک اطلسی که طبق معمول 
بود و خیلی ها. آقایی که اسمش یادم نمی آید، خیلی ها که اکثرشان فوت شده اند.

بعد گفتم خب حالا شــما پیشــنهادتان چیســت؟ گفت یک  مقدار اولش اسم فیلم 
را تغییر بده، خاطرات یک مرد خســته نباشــد. چی بگذارم؟ آقای جمالی گفت ملاقات. 
تماشــاچی ملاقات باعث می شود که فیلمت بفروشد و فلان شــود، از این ایده هایی که 
بچه ها برایش تعریف کرده بودند، گفتند. گفتم   چشــم. آقای کامران شــیردل ، قبل از این 
فیلم دوران کودکی را با او کار کرده بودم در کانون، به من گفت تو وارد سینمای حرفه ای 
می شــوی، نگذار از این چرخه تــو را بیرون بیندازند، از در تو را بیــرون بیندازند، از پنجره 
وارد شو. باید فیلم ساز شوی، چون به نظر من بچه بااستعدادی هستی. دوران کودکی را 
هم امیر نادری و آقای مهرجویی و بهرام بیضایی همه دیده بودند، توی جلســات عاشق 
فیلم بود. امیر نادری می گفت ای لعنتی، چه کاری، باید من می ســاختم، خسرو تو رفتی 
ساختی، ولی لعنتی خوب ساختی. من دیدم خیلی خوشم آمد. آقای کیارستمی هم پای 

این فیلم بود.
ولی وقتی فیلم سانسور شد، از ۴۸ دقیقه به ۱۲ دقیقه رسید.

 شیردل تدوینش کرد؟  �
بله، گفتم شما حاضر هستید یک فیلم تان ۴۸ دقیقه باشد و باید ۱۲ دقیقه شود، امضا 
زیر فیلم بگذارید؟ سانسور هم حدی دارد؛ دست کم دو تا پلان یا سه پلان. کمااینکه آقای 
شــیردل حتی با یک پلان مخالف بود، می گفت اگر یک پلان از فیلم دربیاید، اســم من را 
هم دربیاورید، من مخالف سانسورم. یک پلان شد ۱۲ دقیقه فیلم، ۳۶ دقیقه فیلم سانسور 

شد.حالا می گویم کیانوش چرا در پر پرواز وارد شد.
 بفرمایید.  �

ببینید، من فیلم دلباخته را ســاخته بودم. نشــان دادم به آقای خزلیاق. گفت من این 
فیلــم را می خرم به قیمــت ۳۳ میلیون. وقتی چک هایم را می نوشــت و امضا می کرد، 

من هم داشــتم فکر می کردم چه بگویم که از او تشــکر 
کرده باشم.

 یعنی آن موقع دلباخته را خریده بود.  �
دقیقا، دلباختــه را خریده بود. بعد مــن به او گفتم: 
«آقای خزلیاق، کاری که شــما با من کردید، واقعا خیلی 
از مشــکلات من را حل کــرد، مخصوصــا از نظر مالی. 
بــرای قدردانی، من می خواهم یک لطفی در حق شــما 
بکنم، شــاید برایتان ارزش زیادی نداشته باشد، ولی دلم 
می خواهد انجامــش بدهم». گفت: «چه کاری؟» گفتم: 
«یــک فیلم نامه ای را که دوســتش نداریــن، بدهید من 
بازنویسی کنم، طوری که دوســتش داشته باشید». بعد 
گفت: «می گیرم. من یه فیلم نامه دارم که به دو نفر دادم، 
هر کدام یک میلیون از مــن گرفتند، ولی هنوز چیزی که 
من می خواهم نشده است. پاشو برویم ببینش». رفتیم در 
اتاق، یک دفتر ۴۰ برگ  آورد و گفت: «این را بخوان». روی 

جلدش نوشته بود: پرواز.
نشســتم و همان جا خواندمش. وقتی خواستم بروم 
بیرون، دیدم در قفل است. در زدم، گفتم: «چرا در را قفل 
کردی؟» گفــت: «فکر کردم می گیری میری، نمی خوانی، 
حاجی حاجی مکه!». گفتم: «نه، من وقتی حرفی می زنم، 

پای حرفم هستم ». گفت: «خواندی؟» گفتم: «آره».

گفت: «چطور بود؟» گفتم: «چرت. مزخرف!».
 کی نوشته بود؟  �

اســمش را نیاورم، دوستم بود، پسر خوبی است. ولی دو نفر دیگر بازنویسی اش کرده 
بودند. شــاید آن چیزی که خودش اول نوشــته بود بهتر از این بــود، ولی این دو نفر که 
بازنویســی کردند ... . جلال زنگ زد  گفت خســروجان چی شد ۲۷ روز است بردی؟ گفتم 
۵۰ درصدش را نوشــتم. گفت بیچاره شدم. گفتم چرا؟ گفت شادمهر با من قرارداد دارد، 
اگر تا این تاریخ نشــود،  می گذارد می رود، دیگر قرارداد فســخ می شود. گفتم می خواهی 

یک کاری کنی؟
 آن موقع مشخص بود که فیلم نامه برای شادمهر نوشته شده است؟  �

اصلا فیلم نامه را خریده بود که شــادمهر بازی کند . گــوش کن، این فیلم نامه را داده 
بود شــادمهر خوانده بود، شــادمهر به او یک چیزی گفته بود، گفته بود من با تو قرارداد 
می بندم ولی یک چیزی بهت بگویم، این فیلم نامه را من کار نمی کنم،  درستش کنید کار 
می کنم. قراردادش چقدر بود؟ ۱۵ میلیون آن موقع. ۱۵ میلیون جلال با او قرارداد بســته 

بود، خیلی بود.
 که بازی کند؟  �

من کــه کارگردان فیلم بودم، به من هفت تومان داده بود، این ۱۵ میلیون گرفته بود. 
گفتم جلال  می خواهی این ۵۰ درصد را برای شما بیایم در دفتر بخوانم، شادمهر هم بگو 
بیاید، اگر خوشــتان آمد ادامه اش می دهم. گفت آره، این فکر خوبی اســت. من که رفتم 
دفتر، همه بودند. همه بودند: طراحی لباس بود، فروزنده بود، شــادمهر بود، دوســتش 

آقای ناغور بود.
 ناغور؟  �

داوود ناغور بود. آقای دانش مدیر تولید بود، خیلی از بچه هایی که مثلا شــریک فیلم 
شده بودند، حضور داشتند، آنهایی که مثلا پول داده بودند به جلال که ما ۱۰ تا، پنج تا هم 
در این پروژه هستیم، همه اینها بودند. من این به اصطلاح ۵۰ درصد فیلم نامه را برایشان 
خواندم. همه دســت زدند. شادمهر هم دســت زد.  خود جلال گفت خسروجان مرسی 
واقعا قشــنگ اســت، اصلا ما فکر نمی کردیم این بشود. گفتم هنوز که این نشده ، این ۵۰ 
درصد است، فینال من. من همیشه به قول بیلی وایلدر می گویم، فینال فیلم. چون فینال 
فیلم است که تماشاگر از سالن می رود بیرون، اشک هایش باید بریزد، می دانی؟ باید قاطی 
شود. آمدم ۵۰ درصد دیگرش را نوشتم، دادم به جلال و گفتم جلال جان، این قولی که من 
به شــما دادم، دیگر کاری ندارم، خداحافظ. یکهو زنگ زدند، دیدم کیانوش عیاری است. 
کیانــوش آمد تو. ما گفتیم ای کیانوش، تو اینجا چه کار می کنی؟ گفت فیلمم اینجا دارد 
اکران می شــود. فیلم «بودن یا نبودن» او اکران می شــد. گفت برای فیلمم آمده ام پیش 
جلال. داشــتیم ناهار می خوردیم. گفت خســرو، فیلم نامه را نوشتی؟ گفتم خب، چطور 
شد؟ گفت آقا عالی. یک خرده دوتایشان مشورت کردند و برگشتند. کیانوش گفت خسرو، 
اگر عالی است خب خودت کارگردانی کن. گفتم نمی شود، من یک خرده با این جور فیلم ها 
زاویــه دارم، نمی توانم این جور فیلم ها را کار کنم، واقعیتش را بخواهی دوســت ندارم، 
دنیای من نیســت. گفت بابا، دنیای من نیست یعنی چه؟ تو فیلم سازی هستی که فیلم 
هنری و اجتماعی کار می کنی، هیچ وقت فیلم هایت زیاد نفروخته، این فیلمی اســت که 
می فروشــد، بگذار یکی هم بگوید معصومی یک شاهکار ساخته که فروخت. یک خرده 
من عقب نشستم، سکوت کردم، هیچی نگفتم. جلال رفت قرارداد آورد. گفتم آقا چه کار 
می کنی؟ گفت قرارداد می بندیم دیگر، کیانوش هم هســت. کیانوش گفت نگران نباش، 
مونتاژ فیلم با من. گفتم یعنی تو این فیلم را مونتاژ هم می کنی؟ گفت آره. گفت اگر خیلی 
نگران هســتی، این فیلم نامه را یک بار دیگر من و تو می نشینیم، شادمهر را هم می گوییم 
بیاید، آن چیزهایی که شادمهر می گفت را می آوریم توی فیلم نامه، خوب است؟ گفتم آقا 

این فکر خیلی خوبی است.
یــک ماه این کار را کردیم. می رفتیم خانه تهیه کننده، آقای خزلیاق، ناهار هم برایمان 
می آوردنــد آنجــا. من و او می نشســتیم دوتایی، فیلم نامه را ســکانس به ســکانس با 
حرف هایی که شــادمهر به ما زده بود بازنویسی می کردیم. از جمله همان تکه ای که در 
ارشاد هست که می گوید ابی و سندی و همه می خوانند؛ این را خود شادمهر به ما گفت، 
ما هم در فیلم نامه آوردیم. یعنی بخشــی از حرف های خود شــادمهر هم در فیلم نامه 
آمده بود؛ شــد پر پرواز. هنوز این فیلم را دوســت ندارید؟ چون فیلم هم خوب فروخت، 

هم فیلم سر و  شکل دارد.
 فیلم غوغا کرده بود. چرا آن را دوست نداری ؟   �

به  خاطر اینکه شادمهر عقیلی وقتی فیلم همین طور داشت می فروخت و همه جا 
ســر وصدا کرده بود، می رفت به همه می گفت: «دیدی؟ من هنرپیشه ام! من فروختم! 
من باعث موفقیت فیلم شــدم!». به دو، سه  تا از دوســتان هم همین را گفته بود. من 
گفتــم این چه می گوید؟ در اولین پلان، نمی توانســت راه برود. از ته صحنه که می آمد 
جلو، هی می خندید! گفتم با این وضع نمی شــود کار کرد. به جلال نگاه کردم و گفتم: 
بدبخت شــدیم با این آدم، اصلا نمی فهمد بازیگری یعنــی چه. بردمش داخل اتاق و 
بهش گفتم: «شــادمهر عزیز، تو با کاســت دهاتی باعث شدی ۸۰۰ هزار نفر صدایت را 
گــوش بدهند. حالا همین ۸۰۰ هزار نفــر می خواهند ببینند در این فیلم چه کردی. این 
کاری که الان می کنی مزخرف اســت، داری آبروی خــودت را می بری. یا نکن و همین 
حــالا برو تا خیال ما راحت شــود، یا اگر می کنی، جدی بــاش». گفت: «چطوری جدی 
باشم؟» گفتم: «خودت باش! فقط خودِ شادمهر عقیلی باش. من جز این هیچ چیز ازت 
نمی خواهم». از آن  به  بعد وسط کار، مثلا وقتی احمد صالحی (صدابردار) می خواست 
میکروفون را تنظیم کند، شادمهر خودش می کشید پایین و صدا را با لحن خودش تنظیم 
می کرد. احمد هیچی نمی گفت، فقط می گفت: «درسته. درسته. کارت درسته». آخرِ کار 

واقعا حرفه ای شده بود.
 یعنی از بازی اش هم راضی بودید؟  �

آره. وقتی بازیگری تو را اذیت نکند، یعنی از بازی اش راضی هستی.
 به هرحال ملودرام سر و شکل داری بود، طبق فرمول های عاشقانه مرسوم نوشته شده   �

بود به نظرم  و اینکه...
ببین، می دانی چطور خودم را قانع کردم؟ به خودم گفتم: خســرو، شــاهکارهایی که 
تو در زندگی دوســت داری، چهار پنج تایشــان کدام اســت؟ گفتم دایره مینای داریوش 
مهرجویی دیوانه ام می کند، این فیلم شــاهکار اســت. بعد گفتــم مهرجویی در عرصه 
موســیقی هم دو ســه تا فیلم ســاخته، که مخصوصا دومی (لامینور) آن قدرها جذاب 
نیســت. حتی کیانوش هم به من گفت: «آقا من هم در کارهای خودم دو تا و نیم ســیب 

دارم! دلیل نمی شه هر فیلمت شاهکار باشد».
 آره، بعضی جاها بالاخره...  �

ولی می دانی چرا آن دیالوگ معروف را در ایســنا گفتم؟ آن شــب در خانه شادمهر، 
من را ناراحت کرد.

 کی گفته بود؟  �
خانمی از من پرسید: «آقای معصومی، می توانم بپرسم فیلم پر پروازتان چه جایگاهی 

دارد؟» گفتم: «پر پرواز فرزند ناخلف من است».
آقا، تیتر شد! فرداش که رفتم دفتر جلال، هیچ کس ما را تحویل نمی گرفت، نه جلال، 
نه پخش کننده، هیچ کــس! فقط آبدارچی یه جوری نگام می کرد. رفتم داخل آبدارخانه، 
گفتم جریان چیست؟ گفت: «برو دکه روزنامه را ببین». رفتم دیدم ایسنا زده بود: «پر پرواز، 

فرزند ناخلف من است». هیچی دیگر... از آن موقع به بعد   همه  چیز عوض شد.
 چرا این جمله را گفتید؟  �

چون می خواستم از شادمهر عقیلی انتقام بگیرم.
 که گفته بود «کارِ من بود»؟  �

بله. بعد می دانی یک تلنگر هم خودم خوردم. بچه ها همه می گفتند  «بابا فیلم خوبی 
است، چرا خودت خرابش می کنی؟».

یک نفر یک تلنگر واقعی به من زد؛ بهناز شیربانی، خبرنگار روزنامه «شرق». وقتی با 
من مصاحبه می کرد، گفت: «به پرواز رســیدیم». گفتم: «پرواز فرزند ناخلف من اســت». 
گفت: «آقای معصومی،   این حرف را نزنید». گفتم: «چرا خانم؟» گفت: «برای اینکه من با 
فیلم شما عاشق شدم». آقا... سکوت کردم. همان جا به خودم قول دادم  دیگر هیچ وقت 

درباره پر پرواز حرف بد نزنم.
  پس «شرق» هم نقشی در آشتی شما با پر پرواز داشت؟  �

بله واقعا. من همیشــه این را گفتم، حرف بهناز را برای خیلی ها تعریف کردم، چون 
واقعا دوستش دارم. به  نظرم خبرنگار خیلی خوبی است.

یک سه گانه هم دارید که هم خودتان آن جنس سینما را با آن لوکیشن و آن قصه ها   �
دوست دارید و هم جزء بهترین کارهایتان است: رسم عاشق کشی، جایی در دوردست، 

باد در علفزار،  به ترتیب.
بله سه گانه است. رسم عاشق کُشی ۱۲ تا جایزه برده.

 بله، آن بیشتر.  �
جایی در دوردســت هفت  تا کاندیدا داشــتم. در جشنواره هایی که بین المللی بودند، 

رسم عاشق کُشی جایزه اول شانگهای را برد، جایزه بزرگ شانگهای.
من که نشــان درجه یک هنری کشــور دارم، با ماهی ۱۵ تومان زندگی می کنم. کرایه 
چقدر اســت  کیوان  جان؟ به جان بچه  ام، ۷۶ میلیون. چرا یکی نیست این مشکل مادر را 
حل کند؟ در کانون کارگردانان هم اعتراض کردم، دیدم کسی گوش نمی کند، آمدم بیرون، 

ول کردم. می خواهم بگویم وضعیت اصلا وحشتناک است.
 کدام فیلم را خیلی دوست دارید؟  �

همــه را. حــالا نمی دانــم خانم طاهــری تبدیلش کرده یــا نه، ولی پوزتیو «رســم 
عاشق کُشی» روی پرده  جادو دارد. من خودم مسخ می شوم. هیچ وقت نشده این فیلم را 
ببینم و آنجایی که رنگ را در آن سطح می چرخاند، گریه نکنم؛ اصلا دست خودم نیست. 
وقتی آن سکانس را می بینم، اشک هایم از چشمانم مانند آب می ریزد. تقصیر من نیست؛ 

این فیلم برای من بسیار تأثیرگذار است. ولی «خرس» را هم خیلی دوست دارم.
 می دانید چرا؟ چون «خرس» وقتی پخش می شــود فضای گورستانی ایجاد می کند؛   �

همه مبهوت و ساکت اند. در «رسم عاشق کُشی» هم کاری که شما با صدا و سکوت می کنید 
واقعا تأثیرگذار اســت. وقتی صدا را درست می شــنوی، آن هولناک بودن جنگل را حس 

می کنی؛ اساسا جنگل چنین حسی ایجاد می کند. 
خودم به صــدا خیلی اهمیت می دهم. اولین بار که رضا دلپــاک پرده اول خرس را 
ســکانس کار کرد و با پرویز و آقــای نوروزبیگی رفتیم تو اســتودیو، گفت حتی به آقای 
پرستویی گفت اینجا بنشین این وسط بنشــین، پرده اول را نگاه کرد من واقعا انگشت به 
دهان شدم، یعنی گفتم خب روی فیلم ایفل کار کردیم، شاهکار این فیلم است پرده اول. 
صدا این کار را کرد. از اســتودیوی رضا که آمدم بیرون، داشــتم می رفتم خانه در خیابان 
آن قدر خوشحال و هیجان زده بودم، باورتان نمی شود. یعنی این فیلم را من ساختم، ببین 

صدا آن قدر مهم است.
 این واقعیت هم این اســت که آن فیلم هایی که در شــمال گرفتید و در لوکیشنی که   �

خیلی می شناســید و با آن زندگی کرده اید، خیلی در فیلم جاری است.  یعنی خیلی معلوم 
است و خیلی شما را یک پله می برد بالاتر همین لوکیشن ها. چون خیلی جزئیات لوکیشن 

را می شناسید.
درست است. همین برفی که می گویید از سرشاخه می ریزد پایین.

 شما البته با «در علفزار» بهترین فیلم سیدنی هم شدید.  �
بله، آن یک جایزه بود.

 جایزه بهترین فیلم  شــده از کارگردانی پیونگ یانگ وجه بین الملل و اینها هم گرفت،   �
بخش بین الملل فقط جایزه سیمرغ را گرفت در بخش سینمای ملی. سینمای چی؟

آنجا دیپلم بهترین کارگردانی را گرفت، در ســیدنی جایــزه بهترین فیلم اجتماعی را 
گرفت، در شانگهای هم برای بار دوم فیلم رسم عاشق کشی جایزه را گرفت.

در پیونگ یانگ آره، بهترین جایزه را گرفت.
 دو سه تا سریال و فیلم تلویزیونی و یک سریال، در واقع فیلم تلویزیونی «غبار زمان»   �

و اینها هم ساختید تا رسیدیم به «خرس» که سال ۹۰ ساخته شد. درست است؟ «خرس» 
خب تنها فیلمی از شماســت که دیگر اصلا نمایش داده نشد، نمایش عمومی هم نشد و 

سرنوشت به نظرم غم انگیزی دارد.
می دانید بخشی اش تقصیر شماست.

 تقصیر من؟  �
شما منتقدین. چون دعوت کردند همه را در ارشاد «خرس» را ببینند.

 من که نبودم. همه شمشیر از رو برای ما می کشند توی آن... من می دانم چنین کاری...  �
منتقدی، تو منتقدی عزیز است. منتقد شناخته شده واقعا یا نه؟

من شنیدم جلسه ای در ارشاد با منتقدین بود، منتقدین همه فیلم را کوبیدند.
 من که نبودم اساسا.  �

من نمی فهمم این کار یعنی چه .  تو منتقدی؟ من اگر در این مملکت پنج  تا مثل پرویز 
دوایی بود، اصلا غم نداشتم. واقعا ببین یک داستان برایت از دوران «سربی» کوتاه تعریف 

کنم. فیلم من توی مسابقه نمی رفت توی جشنواره فجر، «دوران سربی».
 فیلم خیلی خوبی است.  �

بــاور کنید اصلا فکر نمی کــردم فیلم خرس توقیف شــود، اصلا. چــون خود آقای 
حبیب زاده درست می گفتند.

 حبیب زاده نه، حبیب والی نژاد.  �
حبیب... احمدزاده.  عذر می خواهم، حبیب احمدزاده.

پرستویی این را دعوت کرد، آمد فیلم خرس را دید. خودش گفت... بله.
آن قدر از فیلم تعریف کرد، آن قدر از پرویز پرستویی تعریف کرد که گفت پرویز یکی از 

بهترین بازیگران است، خیلی خوب است.
 و یکی از فیلم های خوب جنگ است.  �

از بچه های خودش اســت، جنگ است دیگر، درســت است. . ببین من همیشه این را 
می گویم: یک دیوانه یک سنگی به چاه می اندازد که صد تا عاقل نمی توانند درش بیاورند. 
 من فیلم را بردم مدرســه مفید در قم نشــان دادم برای طلاب. یک ســؤال از من کردند؛ 
اولین ســؤال را یک نفر بلند شد که شبیه آقای منتظری بود، قیافه اش شبیه او بود. گفت 
آقای معصومی، گفتم بله. گفت این فیلم شــما چرا توقیف است؟ گفتم به خاطر اینکه 

می گویند شما مسئله اش را رعایت نکرده اید.
 شرعی را، بله.  �

بلــه، گفتند شــرعی را رعایت نکردی. گفتند رعایت نکردی؟ ما که هیچ مشــکلی از 
نظر شــرعی نمی بینیم. آنها باید تشخیص بدهند یا ما باید تشخیص دهیم؟ یک  بار دیگر 
آقای نوروزبگی گفت می خواهم برای بار دوم فیلم را ببینند. گفت تو می آیی ارشاد، آنجا 
باشی، فلان؛ یک سؤال هم از تو می کنند. گفتم باشد، می آیم. پا شدم رفتم. دیدم چند نفر 
نشســته اند؛ از پشت در تاریکی شان را شــناختم. گفتم آن که رفیق ماست، آن هم رفیق 
ماســت، آن هم رفیق ماست؛ فقط این حاج آقا را نمی شناسم دیگر. آن هم که بچه ای از 
قوه قضائیه آمده، آن هم نمی شناســم. با خودم می گفتم حالا این حاج آقا اگر صدای ما 
را بشنود، فکر می کنم برایش خیلی جالب باشد. گفتم خسرو، فقط تنها کسی که ایراد به 
تو می گیرد همین حاج آقاســت؛ بقیه کاری به تو ندارند، رفقایت از تو دفاع می کنند. یکی 
هم نیامده بود، مســعود ده نمکی، نمی دانم چرا نیامد؛ حالا دلش به حال ما ســوخته و 
گفته بود نبودنش بهتر است؛ به خاطر همین نیامده بود. سه که فیلم تمام شد و جلسه 
شروع شــد، دور یک میز جمع شدیم. من هم نشســتم. گفتند کی حرف بزند، کی حرف 
نزند؛ قرعه به نام حاج آقا افتاد. گفتند حاج آقا، شــما بفرمایید شروع کنید، ببینیم نظرتان 
چیست. حاج آقا گفت: آقای معصومی، قبل از اینکه به شما تبریک بگویم می خواهم یک 
چیزی به شــما بگویم؛ واقعیتش، وقتی فیلم تمام شد، از آنجا که نشسته بودم نتوانستم 
بلند شوم و بیایم اینجا؛ آن قدر فیلم تان روی من تأثیر گذاشت که برایتان درود می فرستم 

به خاطر این فیلمِ عزیزتان.
 حاج آقا گفت؟  �

حاج آقــا گفــت فیلم شــما عالی اســت. بعــد آن رفیق ما -اســم نمی برم، شــما 
می شناسیدش- گفت حاج آقا، این مسئله شرعی دارد؛ مشکل شرعی دارد. گفت مشکل 
شرعی اش کجاست داداش؟ کجاست مشکل؟ گفت آنجا که این آقا، خانمش، شوهرش 
در خانه نیست؛ آقای پرستویی می رود توی اتاق با او حرف می زند. گفتید آقای معصومی، 
وقتی آقای پرستویی می آید توی اتاق در را باز گذاشته، بچه اش هم در همان خانه است، 
بعد شــما نگاه کنید؛ این شوهرش است که بعد از هشت سال از جنگ برگشته، ما هنوز 
باید فکر بد درباره این قضیه بکنیم؟ مثلا چند شب پیش در همین فضای مجازی داشتم 
حرف هایی گوش می کردم؛ دبیر روزنامه «اصلاحات» -قبلی- یک حرف خیلی قشنگ زد 
که برایم جالب بود، چون دو سه بار در جشنواره های خارجی دیده بودم؛ مثلا طرف  خانم 

است، می آید این جوری دست می دهد، دوست هایی که از فارابی می دویدند 
دست شان را می کشــیدند و دست نمی دادند. این آقا داشت می گفت: آقا ما 
در قرآن هم داریم که اگر کسی نمی داند، یک خانم به یک آقا دست می دهد، 

آن آقا دست بدهد.

گفت وگوی «شرق» با خسرو معصومی، کارگردان

از بهشهر تا پرده نقره ای؛ قصه پرماجرای یک عشق سینما
کیوان کثیریان: خسرو معصومی عاشق سینماست. از کودکی عاشق بوده و برای رسیدن 
به ســینمای دوست داشــتنی اش رنج ها برده اســت. هنوز هم وقتی از سینما صحبت 

می کند، چشم هایش برق می زند و هیجان زده می شود.
او ۳۸ سال پیش نخســتین فیلمش -ملاقات- را ساخت و طی ۳۰ سال، ۱۳ فیلم بلند، 
چند تله فیلم و یک سریال نوشت و کارگردانی کرد. سه گانه معروف او - رسم عاشق کشی، 
جایی در دوردســت و باد در علفزار می پیچد- در بالاترین مرتبــه کارنامه اش قرار دارد 

و فیلم پر پرواز که می گوید چندان دوســتش ندارد، بیشــترین اقبال عمومی را در میان 
فیلم های معصومی داشته است.

فیلم خرس که از فیلم های خوب معصومی به حساب می آید، ۱۴ سال است بی جهت به 
محاق توقیف رفته و او به شدت از این جهت آزرده است.

او هشت سال است فیلم نســاخته و آخرین فیلمش -کار کثیف- در گیشه چندان موفق 
نبود؛ بااین حال، چند فیلم نامه آماده دارد که امیدوار است به زودی یکی از آنها را بسازد.

در  کــه  رؤیاهایــی 
سینما می دیدم، برای 
را  رؤیا  ایــن  خودم 
مثلا  می کردم.  بزرگ 
یک نمونه، فیلم مراد 
بودم.  دیــده  را  لاله 
داشــتم پــول جمع 
می کردم، برادربزرگم 
گفت برای چی داری 
پول جمــع می کنی؟ 
می خواهــم  گفتــم 
مراد  تهــران،  بروم 
آن قدر  ببینم.  را  لاله 
فضای ســینما برای 
من قابل باور بود که 
اصلا فکــر نمی کردم 

دروغ است

وقتی  عقیلی  شــادمهر   
داشت  همین طور  فیلم 
می فروخت و همه جا سر 
و صدا کرده بود، می رفت 
می گفــت:  همــه  بــه 
«دیدی؟ من هنرپیشه ام! 
باعث  من  فروختم!  من 
موفقیت فیلم شــدم!». 
از دوستان  تا  به دو، سه  
گفتــه  را  همیــن  هــم 
بود. من گفتــم این چه 
می گوید؟ در اولین پلان، 
نمی توانست راه برود. از 
ته صحنه که می آمد جلو، 
گفتم  می خندیــد!  هی 
نمی شــود  وضع  این  با 
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